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 رهایی، انقیاد و مسئله تعقل عمومی

 «زن زندگی آزادی»ی خیزش با صالح نجفی درباره« انکار»گفتگوی 

 

*** 

 «زن، زندگی، آزادی»متن در نسبت با خیزش  ینچندهای اخیر انکار: آقای نجفی شما در ماه

تلاش  رو،پیش قدر توان در وضعیت مداخله داشته باشید. در مصاحبهاید تا بهاید و تلاش کردهنوشته

را هر چه بیشتر بکاویم و طبیعتا برای چنین  اخیر تا مواضع و تحلیل شما درباره اتفاقات ا این استم

شکلی از مواجهه انتقادی را داشته  ،خصوصا با متون شما ،تاحدامکانکه ست ا امری سعی بر آن

مان قدر وسعکوشید تا بهتر آشکار شود. در واقع خواهممتون هر چه بیشاین باشیم تا زوایای پنهان 

ها منطقی استدلال ایمنته ،هاید آوریم و با پیگیری آنشما پد حثهایی را در مباها و تنششکاف

شاید بتوانیم  ؛اندازی نظری بیآغازیم. اگر بخواهیم از چشمبررسی کنیمهای مختلف را و برهان
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ها، سه نگاه به خیزش انقلابی مردم ایران: خطاها، نام» شما با عنوان یدر مقالهکه چه را آن

 ،بدانیم و اگر اشتباه نکنم، در بخش سوم مقاله «نامیدن»ی نحوی در کانون بود، مسألهبه« تصویرها

، و به نوعی، گسستی که ما از فضای پیشین در طول صد و چند روز اخیر «های جدیدنام»بحثِ 

ی نامیدن وجود دارد، این است که ی مسئله، بحثی که دربارهانتهبود. متجربه کردیم، مطرح شده

توان معیاری برای ی نامیدن، ملاک، معیار یا تمیزی داشته باشیم؟ آیا میتوانیم دربارهآیا ما می

دست داد؟ آیا بناست بگوییم که هر گرایانه بهو نامیدنِ واپس تمایزگذاشتن میان نامیدنِ مترقی

شود هر رخدادی( پیشاپیش مترقی است؟ یا این اش میار رخداد، متناظر منطقینامیدنی)در گفت

توان تا ی این بحث را میای برای تمایزگذاری وجود دارد؟ دنبالهکه نه، معیار، ملاک یا ایده

برای  اها نیز بپردازیم. منتهی کامل پی گرفت و امیدوارم در ادامه به آنی رخداد و آیندهمسئله

ها را مطرح تان نامتر بحث کنم، مساله آن است که شما در متونر بخواهم کمی انضمامیآغاز اگ

ها در متن نیستند. طرف مقابل هم در حال نامیدن است مثلاً، سید جواد کردید، ولی بخشی از نام

ی هزند به براندازی یا پروژاش میدیگری هم گره. «1401انقلاب ملی »نامد: طباطبایی هم می

آیا بناست که پیشاپیش به استقبال هر نامیدنی یا هر  :جاسترژیم چنج. سوال اول من همین

 رخدادی برویم؟ 

مفهوم رخداد کنم بهتر است کار را با تأمل بر صالح نجفی: اولاً خیلی ممنون که این فرصت را به من دادید. فکر می

شکل گرفته و نام رخداد  غرب و شمخصاً در کشور فرانسهای در بزرگ و پیچیدههرحال، دستگاه نظری شروع کنیم. به

هم در قبال آن دستگاه  گیرندکسانی که چیزی را از دستگاهی نظری وام میاست. شدهاز آن دستگاه نظری وام گرفته

 ،توانم صحبت کنمهای متفاوت. من از طرف خودم میهم در قبال کاربردش در وضعیت ش مسئولندنظری و خاستگاه

در نسبت با وضعیت  پیشنهادی بوده کهشده و ی جمعی بوده که با نام رخداد شناختهبه هر حال این یک پروژه چون

ای که در های نظریبستهای آن و بنخاطر جذابیتهاز این مفهوم کمک بگیریم و این پیشنهاد ب خاصی تاریخی

توانند میکردند گمان می این نام را مطرح کردندگروهی که و  است  مورد استقبال قرار گرفتهگفتارهای دیگر بود

 ی باز کنند.اسیِ وضعیتی که در آن هستیم گرههای سیگاهی اوقات، گرفتاری ،یا های نظریاز گرفتاری

ای را هرچند چشمگیر واقعهکنم که اما، اگر از طرف خودم بخواهم حرف بزنم، راستش من گاهی اوقات احتیاط می 

. گویمیک مترجم سخن می جایگاهکنم. داخل پرانتز بگویم که من از هم با مخاطره چنین می ته گاهیرخداد بنامم و الب

ن الآنه توان و حتی فهم درستی از سازماندهی دارم که بخواهم بگویم  و امنه فعال سیاسیمنظورم این است که من 

عنوان یک مترجم کنم من در سرتاسر این مصاحبه بهکید نام را باید گذاشت. دوست دارم تأ باید این کار را کرد یا این

تواند کند که در قبال آن اتفاق مسئول است، یعنی نمیفکر می قرار گرفته و مانند هر فرد دیگری که در معرض اتفاقی



1401 بهمن  –  انکار نشریه  

 

ی رخداد حرف کنم. بنابراین، وقتی دارم دربارهصحبت می ،دهمالسابق ادامه میبگوید که من به کار خودم کمافی

هم با مخاطره. نخستین  زنماش حرف میدربارهکنم؛ یعنی هم با احتیاط ی پیشینی را لحاظ میزنم، این دو مسألهمی

توانیم میاز آن پس  .توان رخداد دانستآغاز شده می 1401ال این است که آیا اتفاقی را که از اواخر شهریور ؤس

کنم که تأکید می و باز -- مان اول من را درگیر خود کردکه از های بپرسیم که این رخداد را چه باید نامید. مسئله

- پرداز و نه فعال سیاسیگویم، همان مترجم حساس به مسائل نظری است، نه آکادمیسین، نه نظریهاین شخص که می

 رخداد است.فرض را بر این بگذاریم که این واقعه یک و چه ننامیم.  این واقعه بود، حال چه رخدادش بنامیمخودِ  -

قطعاً باید چهار صفت  یک واقعهبی وجود دارد. شرطی ایجابی و شرطی سل ،از نظر من برای رخداد نامیدن یک واقعه

آن بتوانیم باشد تا را داشته )شرط سلبی( ناپذیریبینیناپذیری و پیشمحاسبه )شرط ایجابی( و نو بودن مترقی بودن و

پردازِ رخداد، واقعه را توضیح دهیم و او بگوید که از چون ممکن است برای نظریه و البته با احتیاط، بنامیم رخدادرا 

م برم هم در قبال او مسئولام و به کار مینظر من رخداد نیست. او محق است، و منی که این اصطلاح را از او وام گرفته

شان را به کنند و امنیت و گاهی جانلیت میاعم از کسانی که فعا اند،سو درگیر واقعهاین درو هم در قبال افرادی که 

. من باید بتوانم کنندی وقایع را دنبال میبدبینیا با بدگمانی یا  مشتاق و امیدوارند تماشاگر اندازند و کسانی کهخطر می

رخداد است به شرطی  ای که در اواخر شهریور روی دادبنابراین واقعهها را قانع کنم که از این واژه استفاده کنیم. آن

. حقیقتش این است که رخداد امیدن «رخداد»توان ا نمیرای باشد. هر اتفاق یا واقعهکه این چهار ویژگی را داشته

شویم در ها مواجه میکه در یک وضعیت با آنرا ی رویدادهایی مجموعههرگاه بتوانیم است.  فاکت ی مقابلنقطه

. آوردحساب به به مفهوم اخص آن« رخداد»هیچ یک از آنها را  تواننمیدهیم، های آن وضعیت قرار فاکتی زمره

بعد از  و عنوان یک دال،بهفقط ون وضعیت درج کردیم، حتی ای را که در موردش ابهام داریم درپس هرگاه واقعه

قسمی بهوضعیت حرف بزنیم،  کل یبه این نتیجه برسیم که اکنون باید طور دیگری درباره ش در آن وضعیتدرج

خاطر گنجاندن این دال، تغییر کند، یا اینکه گنجاندن آن ی آن وضعیت، بهحتی زبان ما برای حرف زدن درباره که

اگر چنین باری،  –برای ما شود  مختصات وضعیت ها باعث تغییرفاکتدر آن وضعیت در کنار دیگر  )امر واقع( فاکت

که به رط را احراز کرد، و اگر پس از آنپس اگر آن چهار ش . نهنه، گوییم و اگرمیرخداد شرطی احراز شود، بدان 

 توانیم بدان رخداد بگوییم. میعیت را عوض کرد، ش، و مختصات وضکمک تخیل در وضعیت گنجاندیم

 «خیزش» های آماده داریم، مانند انقلاب، جنبش، یا دالِّش، یک سری دالاگام بعدی نامیدن رخداد است. برای نامیدن

)در معنای برخاستن( که در خیزش هم مندرج  یم قیامرواج یافته، و تمایل خود من این است که بگوکه به تازگی 

را  ، همهها و میان کسانی که با وقایع همدلی دارند، از چپ تا راستدر رسانه «خیزش»کلمۀ این است که  مهماست. 

گیرد و دنبال سلطنت ترین است، از سعودی پول میتیراسکردیم دستای که ما گمان میرسانه حتی مجُاب کرد.

ی صفت را به مثابه «انقلاب»ها دارند دال آشنای کند. یعنی، به هر علتی، آنصحبت می «خیزش انقلابی»است، از 
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قلاب با عنوان انقلاب زنانه یا ان با آن صحبت کردند، از این وقایع کنند، و اولین بار هم، کارشناسانی کهاستفاده می

هر یک  چه مسئولیتی دارم در قبال پرسم کهفمینیستی، به صورت محتمل نه قطعی، یاد کردند. من شخصاً از خودم می

خواهم به کار بگیرم، اعم از انقلاب، قیام، جنبش یا حتی شورش های از پیش موجود که میهای آماده یا ناماز این دال

شناسی، کسی بپرسد که تا ممکن است مثلاً در گفتار جامعهخواهید اضافه کنید. و طغیان، یا هر چیز دیگری که می

توان آن را انقلاب دانست؟ چون انقلاب به هر حال یک تعریف سنتی دارد، و است، مگر میحرکت به نتیجه نرسیده

ن اتفاق نیفتاده، تو چرا اش هم باید مادی باشد و نه فقط نمادین. تا وقتی ایباید نظامی را سرنگون کند و سرنگونی

ش احتمالاً این است که این یک خیزش انقلابی است. یعنی اگر موفق بشود یا با همین منطق گویی انقلاب؟ جوابمی

شود. یعنی به انقلاب منجر می توان گفت که یک یا دو سال بعد، می آهنگ خودش را پیدا کند، ادامه دهد و ضرب

 آیا این کهاین اول توان بحث را سه مرحله کرد:به انقلاب شدن را دارد. بنابراین می یا تبدیل پتانسیل انقلاب شدن

که رخداد را قیام بخوانیم یا جنبش یا دوم این ؛زنماش حرف میرخداد است یا نه، که با آن چهار معیار درباره واقعه

خواهیم بدانیم حتی اگر بتوانیم رخداد ی سوم میو در مرحله ؛سدرای که فعلا به ذهنم میعنوان سه گزینهبه-انقلاب، 

گفتاری، سیاسی یا فرهنگی یا هر چیزی، کفایت نامیدن  یسبقههایی که در چنته داریم، با هر ش، و اگر دالبخوانیم

ش امان برای نامیدنهای آمادهی نویی سروکار داریم و نیز این که دالکنند، یعنی پذیرفتیم که با پدیدهآن را نمی

 کند، باید دنبال نامی نو باشیم. آیا برویم دنبال یک نام نو یا نه؟ تکافو نمی

و هنوز تردید داریم که رخداد است یا نه، انقلاب است  هستیم ای که ما با آن مواجهم پدیدهاجازه دهید یادآوری کن

کار اساسی را کسانی کردند که  .آغاز شدناپذیر بینیاز یک اتفاق پیش سرآغازی استثنایی داشت:یا قیام یا جنبش، 

اسمش اسم رمز  گفتند از دست داد،ناپذیر( بینیپیش شکلیبه همان ابتدا در مورد شخص گمنامی که جان خود را )

ه نظرم چندان مهم هم نیست. اعلام کرد و راستش برا این  دانم چه کسی اولین بارمن نمی و نخواهد مرد.شد خواهد 

بگوییم کسانی منتظر چنین اتفاقی بودند و هر کس و  توطئه تئوری چیزی نظیر ،ن حالت فکر کنیمبه بدتری اصلاً

انگار خواهشی وجود   اتفاق هست:درون این  نکتۀ مهمیگفتند که اسم او اسم رمز است. ولی دیگری هم که بود، می

مفهوم متعارف کلمه( وزنی نداشته است )به  که به لحاظ سیاسیرا اسمی  ، یعنیداشت که اسمی را اسم رمز بنامیم

از این مخاطره  من مخاطراتی وجود دارد ولی این کاردر  شود. قطعاًاسم رمز  بدل به حدی که تا به، مدارای وزن کنی

. ای نو صورت بسته استوششی برای آفریدن نامی نو برای پدیدهکتوانم بگویم استقبال خواهم کرد. به این اعتبار می

ها توان درباره چگونگی نامیدن پدیدهکند. بحث فلسفی مفصلی مینو نام خاصی است که دلالت کلی پیدا میاین نام 

کنیم مخاطب رخداد بودن این  پدیده را پذیرفته است و پذیرفته آوریم. فرض میها را از کجا میباز کرد که این نام

کاملی وجود ندارد که این پدیده یا رخداد را انقلاب، قیام کند یا تناسب کدام از این سه نام کفایت نمیچیاست که ه

کنیم. اما اینکه اسم رمزی که استفاده می هاشانهبا تردیدها و مخاطر هاناماز هر سه تای این  ، گو اینکهیا جنبش نامید
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مان من خیلی به گفارسی، دیگری ردی و کُ یکیشروع شد دوتاست،  1401برای نامیدن اتفاقی که از اواخر شهریور 

های خودش را داشته است پیوند مختصات زمانی که ریتمبه نامی که مارا به تاریخ قومیتی یا  ،است. از طرفی مهم

چه که در خوزستان، تهران، آهنگی شبیه آنکه در کردستان رخ داده است ضرب هایی، اتفاقدهد.  از طرف دیگرمی

کردستان   منطقۀندارد. اسمی که اسم رمز شده است در مختصات زمانیِ است ،آذربایجان، سیستان و بلوچستان رخ داده

های های خود به وجود آورده است و همین نام در خارج از کردستان ریتمریتم یاها آهنگجریان خاصی با ضرب

خاص آهنگ نی کلی پیدا کرده است که در هرجا ضربأمختص به خود ایجاد کرده است. به طور کلی این نام ش

ای که درباره آن حرف ای نو و ارزنده است و به ماهیت پدیدهکند. دوپارگی این نام برای من مسئلهخود را طلب می

خواهم به این شکل خلاصه نامیدن  و رخداد را می ۀپرسیدن دربار ،دارد. از این جهت ربط یمزنیم  و با آن مواجه می

گذاری کنند و نامهای قبلی برای نامیدن و اشاره به آن کفایت نمیکه دال   یممواجهبا رخدادی  ، مابه نظر من ،کهکنم 

خورد. یعنی کاملا تصادفی است که ش با ضرورتی گره میابودنآن بسته به یک تصادفی است که به دلیل سیاسی

رجو دارد، نه تصویری از جهان آینده به عنوان یک پیکا ساله که نه سیاسی است و نه معترضدختری بیست و دو

ساله 22آن دختر  هستی که در یشود. دوپارگیش تبدیل به یک نام سیاسی میاباختنشود و با جانباره حذف مییکبه

 کند.میسرایت  های بعدیو گویی این دوپارگی به همه اتفاقش نیز هست ادر نام ،است

توان برمبنای آن پیش میایم که رسیدهکلی به یک چهارچوب نظری حال آید انکار: به نظر می

. من آیدپیش میجا همین دقیقاسوالی که دو یا سه سوال درهم آمیخته درخود دارد  امنته رفت.

های گوناگون و چه بسا سرشار از بالقوگی ،رخدادکه دانیم میپیشاپیش م این است که احرف

ایم در عین حال در معرض هایی که در متن این رخداد قرار گرفتهما به عنوان سوژه .متعارض است

که با نامیدن آن سعی  مواجهیمای سویهاز طرفی با ما بیان دیگر . بههستیم نیزها انبوهی از نامیدن

اما . گشایدمان میپیش چشمافقی از رهایی را  ،در کنار یکدیگر هایی دارد کهدال پیوند دادنبر 

بگوییم سویه دیگری نیز وجود دارد که انبوهی از گرایشات در آن  با صراحت سخن بخواهیم اگر

در عین خواهم بگویم مید. نتلاش دارند شکل دیگری از سلطه را از دل همین رخداد متولد کن

تضمینی نهایی درقبال رهایی یا بازتولید تواند کس نمیهیچ حال که کاملا قابل درک است که

. در گرماگرم رخداد نسبت ها را در وضعیت دیدتوان این سویهرسد مینظر میاما به ،سرکوب دهد

هایی که قصد دارند تعینی به این رخداد ببخشند چیست؟ اگر بخواهم ما با انبوهی از نامیدن

ه، تر بگویم، من چه در مطالبی که شما نوشتید چه اساسا در بخش زیادی از مطالب تز یازدصریح

 تلاش دارد این رخداد را درخود متصلب کند اتفاقا که گرای واپسضرورت نادیده گرفتن جریان

 اتفاقیتوجهی شده است و حاصل بی هاندیشید گرفتننادیده تصورم براین است که این .بینممی را

ستراتژی یک ا ،گرایانه موجود در فضاپوشی از تمنیات واپسگرفتن و چشمگویا این نادیده .نیست
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ها جدی نیستند یا خطری مثلا شاید بگویید این .است و برای آن استدلالی وجود داردسیاسی 

نسبت رخداد با هژمونی چیست؟ آیا ما با نوعی نبرد هژمونیک بر  ،اندازی نظریاز چشم اما ندارند.

 گیرد؟یسر نامیدن مواجه نیستیم؟ اگر هستیم این نزاع هژمونیک در کجای تحلیل شما قرار م

انفجار  اول، کنم.می تدو قسمال شما را ؤنیاز داریم. س رسد به بسط نظری بیشتری: به نظر میصالح نجفی

رخداد بودن آن اذعان دارند و در پی به  ضمنیای که همه به طور صریح یا های متنوعی برای نامیدن مسئلهوششک

یا هر نیروی فعالی ممکن است آن را به نوعی بنامند. من ا ه، اصلاح طلبهاها، چپنبرد هژمونیک هستند. راست

نفر یک من فعال سیاسی نیستم و کنم کهمجدد تاکید می ،امبرای اینکه یادم نرود کجا ایستاده .گویمموضع خودم را می

 توصیفنوعی تلاش ما رسیدن بهکنید. درواقع  کم که بگویم ایده من را هژمونیاهدهی نکردسازمانهم را 
هایی به دست کسانی که فعال هستند برسد و اگر نرسید به چه جریان دارد تا شاید با میانجیآناز  است شناختیپدیدار

دانم درباره آن چه ال از آن بسیار مهم است اما من نمیؤعنوان سندی مکتوب برای آینده بماند. مسئله هژمونی و س

 .بگویم

در سطح پدیدارشناختی پدیدارشناختی متمرکز بشویم.  اجازه دهید کمی بر همان توصیفانکار: 

یا اصلا باید این نیروها را وارد تحلیل کرد؟ ممکن است آکجاست؟  گرای واپسگاه این نیروهاجای

 م یادهی حوالت پسینی ایتنشی را به لحظه و هر تخاصم باید که اساسامبنی بر آنتحلیلی باشد 

خواهم . میشودمیباعث تکرار تاریخ از قضا  ،ای نامعینبه آینده حواله دادن این ،که برعکسآن

کند وضعیت را فهم بدانم نسبت ما در سطح توصیف پدیدارشناختی از منظر مترجمی که تلاش می

 ؟یا خیر رفت هایا باید به سمت بازشناسی این نیروها و سهم آنآکند چیست؟ 

به مدت  ممنظور :است به گمانم، محقق شده ،نام بردم ر ویژگی که برای رخداد خواندن مسئله: آن چهاصالح نجفی

 ،داین اتفاق را مخابره کردن ی کهروزنامه نگار و دو کردگناه با مرگ دست و پنجه نرم میبیآن دختر  زمانی است کهِ 

 ،برُدبه سر میچهارساعتی که هنوز بین مرگ و زندگی بود یا بین مرگ فیزیکی و ابدیت نمادین خود در آن بیست و

راهپیمایی کردند « حجاب»که در خیابان  سپس مردان و زنان شریفیو پیدا شد تا اینکه اولین جرقه اعتراضی در سقز 

کنم این حقیقت فکر می در ناپذیر است.ناپذیر و محاسبهش بینیرخداد پی شان را به آن واقعه نشان دادند.و وفاداری

 این اتفاق برای به طور مثال بود اگرمیپذیر بینیهر چهار ویژگی را داشته است که آن را رخداد بنامیم. پیش واقعه

عیت یا حزب جم فلان فعال دانشجویی، عضو فلانبرای  کند یاپیکار میکه برای حقوق زنان افتاد می فلان فعال زن

ناپذیری هست. موقعیتی را در نظر بگیرید محاسبهپذیری و محاسبهبحث  ر،از سوی دیگ .سیونیسیاسی، فلان عضو اپوز

ریزی دهی و برنامهکلی سازمان ،ش در نظر گرفتهادوباره گشت ارشاد راه انداخته، بودجه کلان برای مستقر که دستگاه

است.  بوده «بدحجابی» پدیدۀ موسوم بهکردنِ کنترل وپذیر برای محاسبه اینها خب همه واست، ش کردهابرای
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اعتراض  ه.است که جاافتاد اصطلاحیاست ولی به هر حال ش عوض شدهاموقعیت کهاست  ایواژهبدحجابی هم الان 

نبش زنان یا جنبش طبقه ج فراگیری که شاهدیم درنیامده بود، بخشی از مبارزهبه قالبِ  ژینا امینی اگر-به مرگ مهسا

نظام مجبور شد پیش آمد: بعد از آن واقعه، سپیده رشنو  در این میان باید به اتفاقی اشاره کنیم که برای. شدمیمتوسط 

ممکن بود  و دنبیای پیش بود ممکن که اندیشیدمی اتفاقاتی پذیر بودن یا نبودنِمحاسبه به مسئلۀ بیشتری حساسیت با

 کردیم دهیسازمان گوید ما این همهبا خود می حاکمیتآیند. وضعیت پیش می هایی که در هربه فاکت شوند تبدیل

 مجازات با را است، آن افتاده اتفاق رشنو سپیده قضیه چون کنیم و جمع را آن توانیمنمی حالا و کردیم بسیج نیرو و

 .کنیممی جمع تهدید یا

بینی پیش در مجموعۀ محاسبات مربوط به آن وضعیت افتد کهمی در وضعیت اتفاقی به این معناست که پذیرینامحاسبه

بدل به  بازدوقتی جان میکه  است شخصی سرنوشتِ پذیریِنابینیپیش مکملِ ناپذیری از این نظرمحاسبه ؛استنشده

در هرجای دیگری نیز امکان بروز داشت و شاید  ،چه در فلان واحد گشت ارشاد رخ داددانیم آند. میشوسوژه می

فعال سیاسی یا آنکه نامی داشته باشد، بی آنکه که دختری سقزی، بیتر. اینبدتر و خشن یحتی به شکل و شمایل

افتد و این شروع اتفاق برایش می این ،در تهران شباره و حتی در اولین حضوریکگر جنبش زنان باشد، بهکنش

  .گرددبرمی رخداد ناپذیریِبینیپیش/محاسبه به این – نامیمد که رخداد میشووقایعی می

 دقیقاً – شودمی مربوط «اجباری حجاب» موضوع به نگرممی اخیر رخدادهای به من که منظری از واقعه این بودن نو

 یمفقوده یحلقه من من، زعم به اجباری، حجاب «.پوشش آزادی» کلی طور به حتی نه و زنان حقوق نه اجباری حجاب

 هاشکست و هاجنبش و پیکارها از فرآیندی طی که ایمفقوده یحلقه ،است بوده اخیر هایسال هایخیزش و هااعتراض

 در یکنش هر آن، از پیش تا که بود جهت ینا از من چشم هب رخداد این بودن نو است. گشته عیان و گرفته شکل رفتهرفته

 میلیون یک کمپین مثال )برای زنان جنبش به پیوستن و نیستییفم اقدامات جمله از مشخصی عناصر اب زنان حقوق راستای

 پیش از که تاریخی در و نبود نامی هیچ دارای سیاسی لحاظ به که دختری خاطر به کهاین اما ،است بوده همراه امضا(

 برگزار محدود صورت به مارس 8 روز در هاسال نمونه برای که گوناگونی هایجنبش خلاف )بر نشده تعیین

 فراتر مترقی فعالان از گروهی یا نیستییفم فعالین دامنه از  سراسری و عمومی جنبشی عنوانبه گاههیچ اما استشدهمی

  است. بودگینو نوعی دارای من نظر از این ند،آیمی خیابان به ایعده است(رفتهنمی

 تمامآ آزادی-زندگی-زن خواست نیست. وارد ایشبهه و شک هیچ بودن مترقی ویژگی مورد در گمانم به نهایت در

 در  -- سیاسی مبارزان فقط نه و – شهروندان اصلیِ  حرف حیاتی. هم و اند مترقی هم آن اجزای یهمه است. مترقی

 هایدستگاه اقسام و انواع ،نمونه برای اند.نبوده اولویت در گاههیچ ما مسائل ترینمهم که است بوده این اخیر هایسال

 جای در شاید اینها همۀ بله، را. دموکراسی یا مدنی جامعه انتخابات، یا اندداده قرار اولویت در را اقتصاد که اندبوده نظری
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 سه هر  که است هاییل  دا به بخشیدنتعین واقع در  مسئله ،«آزادی-زندگی-زن» مورد در  اما .استبوده درست خود

 را این باید آن مفهوم و معنا کردن مشخص و شعار این با ارتباط در نظری تعین نوع هر از پیش اما د،انحیاتی و مترقی

 طول در چهآن واقع به زیرا ،ندا انقلاب از بعد ایران تاریخی تعیوض سیاسی هایدال ترینکلی شعار این اجزای که بدانیم

 انحای به ما که است چیزهایی تمام نام «زندگی» :است بوده «زندگی» است رفته بین از بلکه رفته محاق به ههد چهار این

 کردمی عنوان کسی این از پیش اگر که طوریبه ،ایمنبوده قائل اولویت هاآن برای گاههیچ گوناگون دلایل به و مختلف

 فعالان از بسیاری پیشفرض شد.می مواجه تمسخر یا حمله با بیایم خیابان به خواهممی «زندگی» خواست خاطر به من که

 ترینکلی که زندگی خواست با قیاس در حقوق سایر و معلمان و کارگران دستمزدِ و حقوق افزایش که بود این عموماً

 ایران در زن مسئله بگوید، صراحت با کسی شنیدیممی کمتر .دارد اولویت ماست تاریخی وضیعت در ممکن خواست

-زندگی-زن» شعار امروز اما نیست. فمینیسم با مساوی زن مسئلۀ برای شدن قائل اولویت باشد یادمان و دارد، اولویت

 این درگیر که کسانی از بسیاری دانیممی و دارد را انقلاب از بعد تاریخ در تحقق صورت ترینگسترده شکبی «آزادی

 مهسا درگذشت خبر اعلام فردایپس و فردا که که کسانی از تعداد چه دانیمینم نیستند. فمنیست اندشده انقلابی خیزش

  ؟بودند فمنیست شوندمی حاضر حجاب خیابان در

 و بودن نو ایجابیِ ویژگی ناپذیری،محاسبه و ناپذیریبینیپیش سلبی ویژگی – ویژگی چهار این اساس بر کنممی تصور

 به را یرخداد وقتی که است این بر اصل هم بدیو گفتار در ایم.مواجه رخداد یک با بگوییم توانیممی – بودن مترقی

 آن ایجابی هایویژگی سراغ به وسپس شود محرز برایتان آن سلبی هایویژگی ابتدا که پذیریدمی رخداد یک عنوان

 منطقی پیامدهای پیگیری یعنی بدیو نظر از رخداد به وفاداری .آیدمی میان به رخداد آن به وفاداری پای آنگاه روید.می

 و انواع شامل هاامکان انفجار و هاامکان انفجار یعنی بدیو نظری گفتار در رخداد چون .آن عینی پیامدهای نه و رخداد

 و هاامکان از جزوی ،«خیانت» نمونه برای دارد. زمانهم را مثبت و منفی هایسویه دلیل همینبه و هاستبالقوگی اقسام

 پیشین ادهایرخد نوعی به رخداد یک اگر  البته ندارد. معنی خیانت رخداد، از پیش واقع در  و است رخداد هایبالقوگی

 سال انتخابات از بعد کنممی فکر من د.بر کاربه را خیانت واژه توانمی نیز قبلی هایرخداد قبال در آنگاه فرابخواند نیز را

 جنبش و خرداد 25 رخداد به خیانت حکمِ در انتخابات «بازی» به بازگشت سبز، جنبش گرفتن پا و خرداد25 رخداد و 88

 زیر ایرانی هامیلیون دید زا آن بودنِمشروع و انتخابات سازوکار وقتی هک ندارد توجیهی هیچ این واقع در است. بوده سبز

 کردن اعتراض برای وکراتیکدم هایامکان و مدنی جامعه قبیل از مطالباتی گیریپی طبل همان بر باز است، رفته السؤ

 و گیریموضع هر با همواجه در بعد به جا یک از کنم،می گمان است. داشته وجود 88 تا 76 سال از تقریبا که بکوبیم

 شود نگریسته دادرخ منظر از باید ،رکیک شعارهای حتی یا مدنی شعارهای از اعم ،خوریمبرمی آن به که شعاری و اتفاق

 تمام حسایتِ  با یعنی وفاداری که چرا خیر. یا است رخداد آن منطقی پیامدهای جزو پدیده این آیا شود مشخص تا
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 هایپیامد مواقع از خیلی .کنیم جدا آن عینی پیامدهای از ایمخوانده «رخداد» که را ایواقعه منطقی پیامدهای بکوشیم

 دارند. قرار منطقی هایپیامد با کامل تناقض در عینی

  دهیم؟ ادامه ترانضمامی را بحث تا کنید مطرح مثالی توانیدمی آیا اخیر رخداد این با ارتباط در : انکار

 شعار هنری آثار یا اعتراضات برخی در و سویی از کمدست که بینیممی رخداد این در نمونه برای

 بودن مترقی با رابطه در که- «آزادی-زندگی-زن» برای ایدنباله عنوانبه «آبادی-میهن-مرد»

 هایلقوگیاب از یکی مثابهبه شما قولبه باید نیز را سویه این آیا شود.می مطرح -کردید صحبت آن

 اساس بر آیا چیست؟ عبارت این با ما نسبت که است این من پرسش بگیریم؟ نظر در رخداد

 منطقی پیامد را شعار این ،مثال برای باید آن به داریوفا و رخداد با رابطه در شما پردازیمفهوم

 آن؟ عینی پیامد یا دانست رخداد

 از ییک در حتی بینیممی که جاآن تا یم،طرف متنوعی هایواکنش با ،«آبادی-میهن-مرد» مورد در : نجفی صالح

 کنیم فراموش نباید که البته است. شده استفاده عبارت این از هم شده منتشر حکومت طرفداران از که هاییسعک

 است: بخش دو شامل مساله من نظر به ،«آبادی-میهن-مرد» مورد در اما است همراه مخاطره با داریمبرمی که هرگامی

 هازبان سر شروین «..برای.» یترانه همان از که گرفت نظر در یپردازقافیه نوعی منزله به باید را آن گیریشکل اینکه اول

 ینحوه که ایترانه کرد. جدا اخیر وقایع از را آن تواننمی که است مهمی بسیاری یترانه من نظر به که ایترانه افتد.می

 موسیقی  تاریخ در  دانممی من که جاآن تا و شودمی ساخته مردمی و بدیع کاملا ایگونه به آن متن و شعر گیریشکل

 چقدر کنممی فکر اما امنبوده موسیقی از شکل آن یشنونده گاههیچ اگرچه من است. بوده سابقهبی ایران زیِ ساترانه و

 برای مردمی هایدرخواست نهایتبی بسط امکان آن به که دارد وجود خواندن و اجرا از شکل این در پتانسیل

 این به گیرند.می نادیده را هاآن معمولا سیاسی نفعالا هک مردمی هایدرخواست دهد.می را «.برای..» یترانه شدنساخته

 به و خودشان خاص گراییهویت خاطر به دقیقا سیاسی نفعالا جانب از که فرمی داد، فرم باید مردمی هایدرخواست

 ،باشد هشتندا خوانیهم شانمطلوب نظری هایفانتزی و هایوسنار با آمدهپیش هایاتفاق اینکه از شاننگرانی خاطر

 هم «آبادی-میهن-مرد» عبارت و است مهم بسیار من «.برای..» یترانه بگویم باید جهت این از شود.می تلقی ارزشبی

 .یابدمی متفاوتی معنای گیردمی قرار «آزادی -زندگی-زن» جنبش متن در وقتی عبارت این .است افتاده جا ترانه آن در

 یا مردانه میل منطق اینجا در یعنی است. مردان یمسئله واقع در باشد زنان یمسئله کهآن از بیش ما تاریخ در  زن یمسئله

 برای است.شده تعریف زن حذف با موسیقی و تئاتر جمله از مهم هنری هایپدیده و اجتماعی روابط و عمومی فضاهای

 هنرهای مجموعه در هنرها ترینهمم از یکی رقص کهدرحالی شودنمی محسوب هنر رقص حاکم رسمیِ گفتار در نمونه،

 جاکهآن از ولی است، گشتهمی رقص مدار بر ادیان تاریخ در حتی و  هنر تاریخ در اتفاقات از بسیاری و است گانههفت

 تمام در حذف این و است کرده حذف را هاآن دارد واهمه زن جسمانی هایحرکت و زنان بدن و زن از حاکمیت
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 مردها برقصند. توانندنمی هازن چون رقصند،می مردها :داشته تأثیر است داده روی هاعرصه دیگر یا تئاتر در که اتفاقاتی

 هستند فضاها یهمه در و جاهمه ،مردها کلی طور به و ندارند را اجازه این هازن چون دارند را حرفی هر بیان یاجازه

 منطق و هاآن هایوخیال مردها رفتار ،رو این از اند.شده حذف فضاها این از بسیاری از اندزن که حیث آن از هازن چون

-میهن-مرد» شعار که بگویم توانممی بینانهخوش موضع از بنابراین است. گرفته شکل حذف این اساس بر شانمیل

-زندگی-زن» دعوی این یعنی نیست هازن برای فقط دعوا این بگوید خواهدمی که استشده ساخته جهت ینا از «آبادی

 نیز  را میهن این در زندگی معنای تا دهدمی قرار زندگی برابر در را میهن طورهمین .دارد وجود هم مردها برای ،«آزادی

 ... آوردمی است آزادی با قافیههم چون هم را آبادی و کند مشخص

 نیست؟ سلطه نماد کاملا ،معنایی به ،«آبادی-میهن-مرد» اما انکار:

 کنممی قبول است، سلطه نماد کجایش بگویید من به اگر حداقل بینیم.نمی سلطه از نشانی شعار این در من نجفی: صالح

 دارد؟ بدی چه آبادی است. پردازیقافیه حاصلِ بیشتر شعار این من برای اما

 و اشتاریخی هایدلالت تمامی با آبادی و میهن و مرد دال سه گرفتن قرار هم کنار نظرمبه انکار:

 بدیل یک رد توانمی کهزمانی در خصوصا ،«آبادی-میهن-شاه» شعار به رتوریکش شباهت حتی

 تنها و اتفاقی و حادث امری تردیدبی ؛کرد بازشناسی کشور از خارج اپوزیسیون در نیز را فاشیستیشبه

 فضا کلیت با بتنس در باید را شعار این حال هربه دارد. مشخصی هایپیام و معنا و نیست قافیه سر از

 ما واقع در گیرند؟می قرار ما تحلیل کجای هستند، شعار این حامی که جریاناتی پرسید باید و دید

 کهآن رگدی و آیدمی پدید چرا «آبادی-میهن-مرد» اساسا اینکه یکی ؛هستیم مواجه مسئله دو با اینجا

 کنند.می حمایت نآ از سیاسی هایگروه کدامین و گیردمی قرار استقبال مورد چرا

نظرم هژمونیک دانستن به .شد نخواهد و است هدنش هژمونیک «آبادی-میهن-مرد» دانممی من که جایی تا نجفی: صالح

-زندگی،-زن»بار هم نشنیدم کسی بگوید این جنبش حال یکآن به این معنی هنوز خیلی سخت است. مثلا من تا به

 است. «آبادی-میهن-مرد»و  «آزادی

عنوان نماد یک جریان تر بهرا بیش «آبادی-میهن-مرد»انکار: راستش من بیشتر تلاش کردم تا 

هرحال همه اتفاق نظر داریم که در اواخر شهریور ماه تر استفاده کنم. منظورم این است که بهکلی

 توانست مدعیکس نمیدر ایران متولد شد که هیچ «آزادی-زندگی-زن»خیزشی مترقی با شعار 

پیوند با آن باشد مگراینکه پیشاپیش وفاداری خود به این سه دال را نشان دهد. بگذریم که خود 

ن سیاسی که الساعه نیست و اتفاقا تاریخی مشخص از پیوند با همان فعالااین شعار هم امری خلق

از قضا شدن نیروهایی دیگر نیز بودیم که رفته شاهد مرئیرفته ادرخودش دارد. منته ؛شما گفتید
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 -میهن-مرد»ای داشتند و هنوز هم در فضا هستند و شاید بتوان ادعا کرد گرایانهگرایشات واپس

های اجتماعی جا که بخش زیادی از رسانه و شبکهنماد چنین جریانی است. اتفاقا از آن ،«آبادی

تضعیف شود، آید هر چه فضای جنبشی بیشتر نظر میبه ؛فارسی هم در اختیار همین گروه دوم است

هرحال تا وقتی جنبش پویاست و در خیابان حضور دارد شود. بهصدای این افراد بلندتر هم می

شان تمام فضا را ایهاین افراد با قدرت رسان ،محض تضعیف جنبشمصادره آن سخت است اما به

 کنند.اشغال می

است درباره این خیزش،  اینترنشنال برنامه نگذاشتهن به اندازه ایرانای الآرسانه تر بگویم. هیچصریحنجفی: اجازه دهید 

دیگر « چهرۀ»یا هر از رضا پهلوی خواه، یا جمهوری طلب است، سلطنتآیدپول این رسانه از کجا میندارم که کاری 

انکار کرد این است  توانآنچه نمیگیرم. نمی فاکتها را ها همه سوال است. من این. اینو چه و چه کندحمایت می

فرض کنیم چنین باشد. حال بیایید است. زدهو خیزش اخیر حرف  درباره جنبش ای به اندازۀ این رسانهکه کمتر رسانه

خواهم بگویم که می. «آبادی-میهن-مرد» و چند درصد امشنیده «آزادی-زندگی-زن» چند درصد در این رسانه ببینید

 سنگِ هم «آبادی-میهن-مرد»گفت یش اپوزیسیون در داخل یا خارج، ماه معنی وسیعاگر یک گروه فعال سیاسی یا ب

یعنی در  ،«آبادی-میهن-مرد» که فکر کنیم درخودِگفتم ارتجاعی است اما اینمن می ،است «آزادی-زندگی-زن»

 .فکر نکنم– چیزی ارتجاعی هست ،شاذات

بیان کنم و هم بازگشتی به بحث پیشین داشته باشیم، طریقی دیگر که هم مساله را بهبرای اینانکار: 

اجازه دهید این پرسش را از منظر رخداد و وفاداری به آن مطرح کنم. وفاداری به رخداد چه 

مان کند که ما دائما در توصیف و تحلیلاقتضایی دارد؟ آیا وفاداری به رخداد ژینا یا مهسا ایجاب می

خواهم بدانم از نظر شما در فضایی که بخش زیادی نیم یا نه؟ میها و گرایشات را هم ببیاین سویه

شان و همچنین بازسازی پیوند خود با جامعه از نیروهای مترقی عملا ابزاری برای بازنمایی مطالبات

دست چند سلبریتی ای از بازنمایی اتفاقات اخیر، بهندارند و به دلیل همین فقدان، حجم گسترده

ی به آن معنا ندارند افتاده است آیا وفاداری به رخداد، رسالت مواجهه انتقادی که اصلا تجربه سیاس

 گذارد؟چنینی را بر دوش ما نمیشدن فضا یا مواردی اینبا این سلبریتیزه

که پیروزی مساله دیگر در باب پیروزی است. این روزها بسیاری گفتند و نوشتند که ما نگرانیم از آن

خواهم ها بد نیست اما من میجنبش اخیر موجب تولد شکل جدیدی از سلطه شود. این بحث

است.  «امکان پیروزی»تری را بیان کنم. مساله صرفا بعد از پیروزی نیست مساله بر سر نگرانی عمیق

امکان  کردن و فرسودن جامعهبا مستهلک ،گرایانهنظر من گرایشات واپسحقیقت آن است که به

های غربی پیش آمده است. برند. مثلا ببینید الان این میزان انتظار که از دولتپیروزی را از بین می
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های کنم. آیا جز این است که این میزان توجه به دولتراستش من اصلا معنای آن را درک نمی

ها بیشتر غربی غربی در نهایت ممکن است تمام سرمایه جنبش عظیم مهسا را به سوخت امتیازگیری

« مداخله نظامی هدفمند»گری مانند در مذاکرات با حکومت تبدیل کند. حالا از مخاطرات ویران

 ،کنندش میاراحتی بیانریخته و به آن رسد این روزها حداقل برای بعضی افراد قبحنظر میکه به

 بگذریم.

 شدنمدرنفرایند خی شروع کنیم. ما کشوری هستیم که اندازی تاریقضیه را با چشم بهتر است تأمل دربارۀ ایننجفی: 

آغاز  آن جازه دهید با معایب. ااتی دارد و هم معایبیهم امتیازتجربۀ ویژه این  ت.اس تحقق یافتهبدون استعمار  آن

 شایدها و یکی از راه ،استعمار تاریخ در سفانهمتأ و دارد مدرن افزارهایجنگ به نیاز شدنمدرن ،ببینید کنیم.

 کشور یک قضیه معمولاً از این قرار بوده است که .است بوده مدرن ابزارهای یافتنِ جوامع بهدست برای راهمستعدترین 

ای که جامعهشوند. می تحمیل آن به عبارت بهتریا به شوندمی سیستأ آن درون مدرن نهادهای شود ومی استعمار

که بتواند زندگی کند و در آن نهادها حضور یعنی برای این ،شوددوزبانه می شدن واسطه استعماربه شوداستعمار می

 ،کندرا تمرین می ی مدرنبا نهادها یستنز آموزد ومی ها راآن وقتی زبانو آموزد گرها را میرداشته باشد زبان استعما

خود مبارزه با  به این سان،شود. یبرای مبارزه با استعمارگر آماده م ،خودآگاه به مرور زمان به وجهی ناخودآگاه و

شدن آن کشور را شامل بخشی از فرایند مدرن هایشکسب استقلال ملی با همه محدودیت استعمارگر و تلاش برای

 هایمثالهمه چیز بر وفق مراد شود.  نداستعمارگر را بیرون انداخت مردم کهنآطور نیست که از فردای این شود.می

دچار بعضی  و برخی نیز نیستند: برخی تراژیک و دردناک و برخی به طور نسبی نویدبخش،اصلاً یکدست  تاریخی

ترکیبی که از هویت طلبی و مبارزه  گاهی .ند که گویا هیچ وقت قرار نیست درست بشوداشدههای اجتماعی دوپارگی

نامطلوب کم هم نتایج رمارگاستع کشورهای البته استعمار در .رسدنمی مطلوب آید به نتیجۀمیپدید با استعمار 

  .که گویا قرار نیست هیچ وقت رفع بشوداند تاریخی شدهعذاب وجدانی درگیرِ گاهی این کشورها ؛استنداشته

 ایمنشده استعمار کلمه کلاسیک معنای به هرگز که چراعجیب و شاید منحصر بفرد باشیم،  ایهنمون ما در این بین ما

استعمار  شان بحث کرد.در جای خود باید دربارهکه  تری هم داردهای پیچیدهشکل استعمارشدن دانیم کههرچند می –

 دوم زبان که چیزهایی تمام با دوم زبان آن خواهم بگویم کهمی .نشویم دوزبانه هرگز ما ،مثلا ،نشدن باعث شده که

شوند می ممکن زبان آن با که ادراکی و تجربه نحوه شوند ومی ترویج زبان آن با که نهادهایی آورد،می آدم زندگی به

ان عنوان زبنه به . این زبان در اغلب مواردعربیحضور داشته است: زبان دومی در تاریخ ما ده است. بو غایب جااین در

در تاریخ حیات فکری و مادی ما است  درآمیخته ،مادری ما زبان ، یعنیفارسی  زبان ادوم بلکه به عنوان زبانی که ب

گاه هیچ عربی زبان با مواجهه طریق از است  لازم شدنمدرن برای را که چیزی آن ما و خب طبیعتاحضور داشته است 

 جاکهکه از آناین مثبت اما جنبهاست. حل نشده طور کاملفقدان تا امروز هم به توان گفت اینمی .دست نیاوردیمبه
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دربارۀ چند و چون این انقلاب و مختصات و شویم.  مدرن تا کردیم انقلاب ، ناچارایمنکرده مبارزه استعمارگر با ما

ها مسائلی این اند امااند و نوشتهبسیار گفتههای آن و تأثیر آن در روند مدرن شدن و تأسیس نهادهای مدرن محدودیت

 وقتی ما در تاریخ خود؟ روی دهد فرالدین شاهظدر دوره م باید انقلاب در ایران چرا توانیم بپرسیممی مثلا دیگر است.

خواهند به انقلاب فکر طور که همه دنیا وقتی میهمان گردیم،برمی مشروطه قبل از هر چیز به کنیممی فکر انقلاب به

 . گردند..برمی هاآن بین انتخاب و شانهایتفاوت و فرانسه انقلاب و امریکا انقلاب بهکنند 

 سطح استعمار دو و این. شویممی استعمار درون از گویی که هستیم وضعیتی در ما نظرم الانبه که است این بعدی مساله

 زندگی سبک یا شاهایعادت یا شازبان یا شامذهب کردن غالب گروهی یا بخشی از جامعه با . در یک سطح،دارد

 و بلوچستان سیستان این اعتبار ما به تعبیری در حال استعمار، به کندمی استعمار  را کشور کل داندمی مطلوب که خاصی

که به شناسنامه  ییما. مراتبی از این استعمار منتفع هستیمشکل سلسلهکه هر کدام بهها مرکزنشینما  یعنی ،«ما» .هستیم

 هااصفهانی مثلا که بگویم خواهمو .... می ایمزبانیم، با یک شکل زندگی و مصرف خاص خوگرفتهایم، فارسیشیعه

توانیم بگوییم که خوزستان مستعمره ها مستعمره نیستند اما مییعنی آن ؛نداوصل مرکز به جوری یک هم هایزدی و

مرکز به لحاظ اقتصادی وابسته در نتیجه،  .واسطۀ تمرکز منابع نفتی در آن منطقهکلمه، بهکلاسیک  ، حتی به معنایاست

 ها حاکی از آن استاین... همه  و ها، زبان عربیزندگی یا زندگی مطلوب، امکانجاست ولی به لحاظ شکل به آن

اول ما با یک  مرکزی  حبنابراین در سط بگوییم.  این را توانیممی همماست. درمورد کردستان  یمستعمرهخوزستان که 

 ت.اس با استعمارشده نسبت استعمارگر یادآورِ های دیگراستانو ها با حاشیه آن سروکار داریم که نسبت

سر و  مرکزی یدولت تر از سطح اول است باتر و شاملاز جهتی وسیعاما  شاید قدری استعاری باشدکه دوم  سطح در

شوم، من به به نوعی استعمار می هممرکزنشین  منِحتی یعنی  ،استرا استعمار کرده« فضای عمومی» کار داریم که

گر محکوم به زیستن در فضایی هستم دی هایچیز و بسیاریل زندگی مطلوبم شکبه لحاظ م، اقسلای و علایقجهت 

 با باید را اشخالی جای. شناسمبازنمی خودم عمومی فضای  من این فضای عمومی را به عنوان .من نیست از آنِکه 

این  دستاوردهای ارزشمندترین از یکی .است بارفاجعه این و کنمرعمومی پ نیمه یا خصوصی نیمه خصوصی یا فضای

را فراهم کرده است.  شگرفتن پس امکان یا حداقل گرفت پس فضای عمومی رادر مقاطعی  که بود این خیزش

 نام رمزش اسم که این. است «عمومی فضای گیریبازپس» آن افق که داریم سروکار جنبشی با ما من دید ببینید از

دهد که مساله خود نشان می اش حجاب اجباری استترین مسالهکه به نظرم مهمنای و است نشان و نام بی دختر یک

 است.  آن بودهقدر در کانون هگیری فضای عمومی چبازپس

به نیروهای گاه نگاه ما آن ،به قضایا بنگریم به مفهومی که مطرح کردم که از منظر بحث استعمارهنگامیرسد نظرم میبه

ها به آن نظرم  . بهخواهد شدعوض  سازماندهی کنند را جنبش شانبا هژمونی ایی که می توانندهآنسیاسی مرتجع یا 

 هنوز که دیگر اسم کلی و اسماعیلیون حامد چه پهلوی رضا چه باشد نژادعلی مسیح چه ،کرد نگاه نیرو چشم به باید
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تاریخی دارد. مثلا بعضاً تصادفی و  بعضاً دلایلی هاهر یک از این نام پررنگ شدن شک نیست کهو  اندنشده پررنگ

قبول  نداشتیم. ،بینیممی های ایراندر خیابان امروزکه را خیلی از چیزهایی  شاید های سفید نبودچهارشنبه کمپین اگر

دنبال شهرت است، یا تابع منطق آدم مرتجعی است، با پمپئو دیدار کرده است،  از بسیاری جهات خودش نژادعلیکه 

 ، باید گفتبگذاریم یا در پرانتز کنارشخص را  یا فرد این «خود»قبول. اما اگر  هااینو چه است،  ای و چهمشاهیر رسانه

قرار  «آزادی-زندگی-زن»یدان نیروهای جنبش م در وقتی است داشته سفید هایچهارشنبه در که ایتجربه آن

 کهاین یا است مترقی اندیشه دارای یا شودمی تبرئه کامل که نیست معنی بدان این. شودقضیه عوض می ،گیردمی

 چیز یک ولی است غلط هااین همه دانم کهمن می. نه ،کرد تخیلی جهان یک در زنان امور رییس را او فردا توانمی

ربط دارد به  کمپینو آن  «سفید هایچهارشنبه»به اسم  است وجود داشته کمپینیکه دانم و آن اینگر را هم میدی

هرچقدر  .کردجدا کنم بتوان فکر نمیمن حداقل  ،توانید از جنبش جدا کنیدرا نمی آنو  «آزادی-زندگی -زن»جنبش 

مستقل  چه زمانی. مستقل شده است ،از فردی که آن را تعریف کرده بودهدیگر  ،کمپینآن  ،بگوییم مترقی و ارتجاعی

ها نیز گفت سایر چهره یتوان دربارهمی افتاد. این را فرایند خیزش انقلابی به جریانگرفت و  پاشد؟ وقتی که جنبش 

 و نشان داد. 

 general intellectیعنی  مارکسیاز یک مفهوم دقت و با مسامحه، برای ادامه بحث اجازه دهید، هرچند بی

گمان به . کندمی پیدا مختلف هایعینیت تاریخی صورت به 1یا تعقل عمومی general intellect. استفاده کنیم

تعبیری یابد.دومی بهنام گرفته است تعین می« افکار/عقاید عمومی»از راه مقابله و تنش با آنچه « تعقل عمومی»من، 

دومی  .کندایدئولوژی است و گفتار مسلط از طریق تولید یا هدایت و دستکاری آن بقای خود را تضمین می« تجسدِ»

 بگیریم دست به سلاح برویم، خیابان به باید بگوید ما به کسی الان نیدک فکر یابد.خوردن اولی نمود میاز راه شکاف

کنیم و ادعای رادیکال بودن کند و این ایده را در فضای عمومی مثلا به تسخیر را  نظامی مرکز یا پاسگاه  فلان و

 هم درصد من تردیدی ندارم که یک .اجتماعی به اشتراک بگذارد و بگوید مردم بیایید نظر بدهید هایواسطه شبکه

یا پاسگاه پلیس آتش  حجاب را برداریم که دوراهه این است که پرسیدخواهید ب. الان میدهندنمی رایگزینه  این به

گزیند نه کوکتل را برمی تعقل عمومی برداشتن حجابخواهم بکنم اما برداشت من این است که بزنیم، پیش بینی نمی

 را.  «آمیزخشونت»ی باصطلاح هاشیوهف و لوتووم

نرسیدم. بگذارید بیشتر توضیح  خود انکار: راستش باوجود این توضیحات من هنوز به پاسخ سوال

ای که شما مطرح بدهم. من هم کاملا موافقم که در حال حاضر اگر جامعه بخواهد به آن دوگانه

کند. اما در اینجا مفهوم کردید پاسخ دهد، قاعدتا تعقل عمومی برداشتن حجاب را انتخاب می

ای برتری کمی نیست. گروهی معندانیم که هژمونی الزاما بهکند. میهژمونی اهمیت پیدا می

                                                           
 کنیم.استفاده می «تعقل عمومی»از همین معادل  General intellectدر ادامه مصاحبه ما برای   1
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تواند در اقلیت باشد، اما با استفاده از قدرت و رسانه هژمونی پیدا کند. مسئله این است که در می

کند، تا چه حد از ابزار هژمونیک شدن برخوردار حال حاضر گروهی که از گزینه دوم دفاع می

 است؟

کنم. یکی گروهی که فراد را به دو دسته تقسیم میصورت کلی اتر صحبت کنیم. من بهاجازه بدهید کمی صریح

کنند و دیگر کسانی که نگران این موضوع نیستند. درباره هژمونیک شدن این قبیل افراد و جریانات ابراز نگرانی می

 کنند، نگران هستند، درها نمایندگی میهایی که آننظرم کسانی که نسبت به هژمونیک شدن این افراد و جریانبه

کنند که ها کسانی هستند که نسبت به چیزی ابراز نگرانی میگیرند. آنگفتار ماقبل تعقل عمومی قرار می رچوبِچا

گویند که ما یک قوه تعقل و تمیز و تشخیص ها در اصل میدر نظرشان تعقل عمومی نسبت به آن جاهل است. آن

که تعقل عمومی و  کنمها را به این اعتبار نقد میآن بیند. منبیند که تعقل عمومی آن را نمیداریم که خطری را می

شان به نسبت نگاههای مترقی و فعالی باشند، اما شان انسانهای. ممکن است خیلیگیرندافکار عمومی را یکی می

. اگر توان هدایت/منحرف کرد، تعقل عمومی را نهروشنفکر و جامعه از جهاتی منسوخ است. افکار عمومی را می

اندازند، اگر نگوییم آن را ناممکن را به تعویق میها آن این قبل نگرانیوجود داشته باشد، « پیروزی»به اسم  چیزی

کنند، اگر هژمونیک بشود، های ولو ارتجاعی ابراز نگرانی میکسانی که نسبت به این جریان به زعم من گفتارکنند. می

پیروزی  فکر میکنم. داردعلت فلسفی  به گمانم این قضیه. چرا؟ را «زیپیرو»اندازد، یا بگوییم انقلاب را به تعویق می

کند. وابسته به وجود تعقل عمومی است. کسی که تعقل عمومی را باور داشته باشد، ابراز نگرانی نمی خیزش کنونی

 بله، این قطعاً  ،تواند گرایش به راست پیدا کندمترقی است. میتواند اشتباه کند، ولی اشتباهش هم میتعقل عمومی 

یا به بیان  مترقی است. مطالبه آزادی پوشش زنان یاشتباه اشتباه است، اما گرایش به راست در وضعیت فعلی تاریخ ما

شود، اما همه چیز تاریخی است این هم به وقت خود حتما مطالبه می --و نه برهنگی  تر برداشتن حجاب اجباری دقیق

اما  ستبورژوایی اای خردهمطالبههای دیگر، های دیگر، در تاریخهای دیگر، در کانتکستدر متن -- و تاریخی دارد

اول نان شب مردم »گویند: می شنیدیم کهمیمترقی  هاییا گروه اول انقلاب بارها از افراد در وضعیت انضمامی ما ...

« رسد.رفع کنید، بعد نوبت به حجاب و پوشش زنان می عدالتی اقتصادی رارا تأمین کنید، مسئله فقر را حل کنید، بی

گویا  اند کهگفتهاند اما به نحوی سخن میبودهای هستیم که دلسوز مردم های مترقیما چهار دهه است که درگیر آدم

 .انددانستهمیمساوی با پوپولیسم را تعقل عمومی  و چه بسا اعتماد به اندتری هم نسبت به تعقل عمومی داشتهکامل عقل

انکار: حال که بحث به اپوزیسیون خارج از کشور رسید اگر موافقید کمی هم درباره تحریم صحبت 

رسد تحریم امروز یکی از راهبردهای اصلی همین جریاناتی است که در نظر میهرحال بهکنیم. به

اتفاقا جامعه را یا  ؟شودها صحبت کردیم. به نظر شما تحریم باعث تحکیم این جنبش میمورد آن

شده امکانی معطوف به تغییر دارد، یا اینکه اتفاقا وقتی جامعه هرچه کند؟ آیا جامعه لهبیشتر له می
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شویم که در آن خواست منجی تقویت شود، ما با یک وضعیت فروپاشی مواجه میبیشتر له می

 شود؟ یک منجی که بیاید و نظمی دوباره را مستقر کند.می

اعتمادی به تعقل ها مصداق بیقوه تخیل منفی نیاز است. برای من همه این جاها را گفتید، اینه اینخیلی خوب شد ک

کم چهار جنبش اجتماعی وسیع کم دو انقلاب، و دستما کشوری هستیم که دست انگارعمومی است. یعنی انگارنه

د حکومت دانان برخورداریم که میهمه نیروی مترقی سیاسی داریم و از یک قشر جو ایم. ایناز سر گذرانده

هستند  اندیشد.می« جمهوری مردمیِ سکولار»ای پرتوان که به برقراری یک اش به چه شکلی است، مجموعهمطلوب

قبلۀ آمال ایران را   کنند یامی مقایسهسوریه، لیبی، مصر و افغانستان  ارا ب ما به دلایل گوناگون وضعیت دلواپسانی که

 انگار که این کشور برای خودش تاریخی دارد. . انگارنهکنندمعرفی میه ترکی کشوری چون

 از جایگاهاصلا  یک مترجم بلکهبه عنوان  فقط نهدر این باره بگویم  باز .هم از این زاویه باید سخن گفتدرباره تحریم 

فرزندی و  کندتولید مید و هنوز کتاب هم آورکه از طریق تدریس پول در می گویمسخن می بورژوایک فرد خرده

 های درمان و نظایر اینها دست به گریبان است ...های مربوط به کمبود دارو و هزینهمدام با نگرانیکه  چهارساله دارد

که به پیروزی  دیدِ کسیوقتی از زاویه کنم دهم. من فکر میعنوان یک شهروند جواب میاصلا من این سوال را به

 توانهست که چگونه میاین مسئله  بله،ناگزیر است.  امری مند، تحریم هدفها بنگریمحریمبه موضوع ت کندفکر می

را  شهروندان زندگی به هر شکلکه تحریم  مرز کشید. بله، این مسئله هست کهمند مند و غیرهدفمیان تحریم هدف

ما  اینکه یک دنیای بهتر داشته باشد. قیمتی است که جامعه باید بپردازد برای. اما شاید بتوان گفت، این کندمیسخت 

 ای نابرابریم...درگیر مبارزه

که با برد یا آنسمت یک دنیای بهتر میجاست. آیا واقعا تحریم ما را بهانکار: سوال دقیقا همین

درپی اتفاقا این جامعه است که با از دست دادن قدرت خود دچار استمرار این شکل از تحریم پی

 شود؟ی میشکلی از فروپاش

ای مانند منافع البته این تاکید را هم اضافه کنم که من آگاهم که تحریم تابع عوامل پیچیده

المللی است و در این بین اپوزیسیون عامل تکین های غربی، عملکرد حکومت و مناسبات بیندولت

 ورزی است.اثرگذار نیست اما دراینجا صحبت از این شکل از سیاست

 گمانکنم و اطلاعات من محدود باشد، اما دید من این یک تحلیل انتزاعی است. شاید من اشتباه میصالح نجفی: از 

. وضع موجود قابل اصلاح و بهبود استکنند فکر میآگاه یا ناخودآگاه ی کسانی است که این آخرین حربه کنممی

افعانستان یا  وضعی مشابهِاجتماعی برسد که به حدی از فروپاشی  ها جامعۀ ایرانمبادا بر اثر تحریم کهترس از این
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هویتی یا ساختاری است، ترس ازینکه با تغییر واقعی اوضاع جایگاه من تصور ناشی از ترسی این  --پیدا کند سوریه 

 . یا ما زیر سؤال برود یا ..

ا خب انکار: شما درباره بدبینی به تعقل عمومی و کسانی که به آن اعتماد ندارند صحبت کردید ام

رسد که بینی به تعقل عمومی هم صحبت کنیم. به نظر میتوانیم از مخاطرات خوشدر مقابل می

کلی جدا شده و مجموعه ش بهاهای قبلآن لحظه رخدادی که شما تعریف کردید، از روند سال

یلم در ما انظری وجود ندارد. منتهاینجا اختلاف کنم تاای را خلق کرده است. فکر میامکانات تازه

این مفهوم تعقل عمومی که شما به  مخواهم بپرساین نقطه دو نکته را مطرح کنم. نخست اینکه می

کجا بوده است  76خرداد  مکنید، مثلا در دوواسطه وجوه مثبت و مترقی رخداد، بر آن تاکید می

رسد شما نسبت به مداخله نظر میکه به 92تر از همه تعقل عمومی در سال ؟ یا مهم88یا در سال 

تر انتخاباتی در آن سال به شدت منتقد هستید کجا بود و مشغول چه کار بود؟ مساله هنگامی جالب

هم در  96و  92های تخاباتی در سالیاد آوریم اتفاقا بسیاری از مدافعان مشارکت انشود که بهمی

کردند. یعنی شان اگرچه با ادبیاتی متفاوت به همین تعقل عمومی اشاره میتوجیه ضرورت مشارکت

کار شویم. آیا این شکل از بهگفتند تعقل عمومی چنین تجویزی دارد پس ما هم با آن همراه میمی

کند که هر کس از ظن خود یار آن پیدا نمیای و ایمانی بردن تعقل عمومی وجهی فردی و سلیقه

 اش را توجیه کند؟ش از تعقل عمومی را بسازد و با آن تجویزهای سیاسیاشود و تصویر مطلوب

نکته دیگر و طبیعتا در ادامه بحث قبل اینکه اگر از افق نظری بالاتری به مساله نگاه کنیم آیا این 

کارانه و علیه اندیشه انتقادی نیست. منظورم این صورت از بحث درباره تعقل عمومی کمی محافظه

سازیم که خیال ما را از مخاطرات اجتماعی آسوده نام تعقل عمومی میاست که انگار داریم کلی به

گوییم تا تعقل عمومی هست جای نگرانی وجود ندارد و همین کند و در پاسخ به هر خطری میمی

 نیاز شویم.های موجود در فضا بیه تعارضات و بحرانشود که ما دیگر از اندیشیدن بموجب می

همیشه هم معیار سلبی  .پایبندم ایمان سیاسی سکولارکنم که  به نوعی ال دقیقی پرسیدید، انکار نمیصالح نجفی: سؤ

ها را انکار کردن هست و هیچ یک از اینبرای آن دارم. درون آن اضطراب هست، مخاطره هست، امکان اشتباه

کردیم و همچنین یکی از ویژگی های ایجابی آن را هم گفتیم اما  اشارههای سلبی رخداد ویژگی بهترکنم. پیشنمی

سه میلیون نفر در  ،88 سال شمول عام آن است. در کلی بودن و یعنیودن ب یونیورسال رخدادویژگی اصلی ایجابی آ

خورد. چرا خیابان بودند، که اصلا یکی از رکورد های تاریخ مدرن است. اما به لحاظ نمادین، آب از آب تکان نمی

دید، احساس خرداد را می 25تردید هر کس که . بیدانسترخداد -را نیمه 88شاید بتوان رویدادهای خورد؟ نمی

که در وقتی شمار زیادی از کسانی ۹2اما در سال  سالۀ ایران مواجه استسابقه در تاریخ سیبا رخدادی بی کردمی
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شد و وضعیتی پیش آمد که می خورد «اعتدالی»پیچ  کل فرایندرای دادند،  چهار سال گذشته فعال و معترض بودند

بود، چندانکه باید کلی نشده هنوز جنبش سبزبود که  جاشکل آنتعقل عمومی کجا بود؟ م اش پرسید، پسدرباره

هم  ۹8شود. در گاه یونیورسال نمیاش مشخص نبود و در قاب رفرمیسم قرار گرفته بود و قاب رفرمیسم هیچمطالبه

مثبت توانیم بگوییم شورش اقتصادی یا خیزش اقتصادی. دانم چه باید گذاشت، میش را نمیاشمول عام نداریم. اسم

است و باید شورش کنند. اما به لحاظ شان رسیدهشان به لبو منفی با هم، چون از یک طرف حق مردمی است که جان

بحران ویژۀ جمهوری اسلامی ساختاری شمول عام ندارد. چون معطوف به بحران اقتصادی است و بحران اقتصادی 

ادغام داری جهانی سرمایههای مختلف و به درجات گوناگون در نیست، بحرانی است که در هر کشوری که به شکل

خیزش در مورد  یابد.نمیبا تعقل عمومی  از آن حیث که یونیورسال نیست، ارتباط وثیقیو  دهدشده باشد روی می

توان از نقش بودن سخن گفت. به این اعتبار می ساختاریتوان از کلی بودن و نیز مهسا، می-چهارصد و یک، قیلم ژینا

پررنگ تعقل عمومی در این قیام حرف زد. بله، اثبات و حتی توصیف کم  و کیف حضور تعقل عمومی در این مورد 

تعقل عمومی  است که ها را برشمرد. مسئله اینها و لغزشکار دشواری است. مورد به مورد باید پیش رفت و اشتباه

در اینجا روشنفکر معلم جامعه نیست. در ارتفاعی نایستاده است که اوضاع جامعه را بهتر مایملک روشنفکران نیست. 

کنند، هرچند از دیگران ببیند. تعقل عمومی در گیر و دار خیزش انقلابی مثل هوایی است که همگان در آن تنفس می

مارکس باشد، کاری که ین نامیدن روشنفکر شاید هم-بینند یا بنامند. کار فیلسوفتوانند آن را به طور مشخص بنمی

 . کندمی 1۹نیمه دوم قرن  دراست که 

. بگذارید و شامل بوده استابتدا کلی  خیزش انقلابی اخیر باید گفت با جریانی سر و کار داریم که از هماندر مورد 

ای هست که بسیار جملهکانت،  نقد عقل محضدر دیباچه مشهور . بازگو کنیمفلسفی به زبان کمی این مطلب را 

شود به بررسی یعنی متافیزیک، دعوت میش، اهای شناختعقل بشر در یکی از حوزه به گفتۀ کانت،شهرت دارد. 

خودِ عقل  ت گرفته است، یعنیها از ماهیت خود عقل نشاها طفره رود. چرا؟ چون سوالتواند از آنهایی که نمیالسؤ

ها از حد توان ذهن فراتر است. با اندکی جواب بدهد. چون این سوال هاتواند به آنکند که نمیمی مطرحهایی سوال

آلنکا زوپانچیچ ی عالی به این منظور از ایدهکنم. سیاسی  عبیریکانت ت بندیِ متافیزیکیِاز صورتخواهم مخاطره، می

به همین حقیقت یعنی حد درونی هر گفتاری و به اعتقاد زوپانچیچ، . گیرمنیچه کمک می حقیقت ی نظریۀارهدرب

و به این سان لحظۀ به حد درونی خود برسد  خود باید چندان پیش رود کهبا حقیقت  مواجهههر گفتاری برای ا جهت

ز درون شکاف . در این لحظه گفتار اآورزا و گاه شوکمواجهه با حقیقت در همه حال خصلت ترومایی دارد، آسیب

بدیو است. البته  یبسط نظریهنوعی است و بهخورد و رخداد هم از همین جنس است. این نظریه رخداد زوپانچیچ می

کند و این را زوپانچیچ اضافه کرده است. حال با این هایی هم دارند و معمولا بدیو از نیچه استفاده نمیکه اختلاف

 لاجرم، هر دستگاه سیاسی، و در نتیجه، که بتوان آن را دستگاه یا نظام خواند مادامتوان گفت هر سیستمی، نکات می
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. جمهوری آورد: میان این دو رابطۀ لازم و ملزوم هستاست که برایش انسجام می یایدئولوژیکمتکی به گفتاری 

سوالی را مطرح اسلامی دارای گفتار سیاسی مشخصی است و مانند هر گفتار سیاسی و دستگاه ایدئولوژیک دیگر، 

تواند هم به آن جوابی دهد. جواب دادن به آن سوال از حد قوای به قول تواند از آن طفره رود و نمیکند که نمیمی

ای مطالبه توان به زبان سیاست ترجمه کرد: جمهوری اسلامیاین قضیه را میرود. آلتوسر ایدئولوژیکی آن، فراتر می

از حجاب اجباری است.  ،کنم در مورد ایران این حدآن پاسخ دهد. من فکر می تواند بهکند که نمیرا مطرح می

 تعبیری از فردای پیروزیبه انقلاب و نظام جمهوریِ برآمده از آن اضافه شد، یعنی به« اسلامی»ای که صفت لحظه

در آن اما تعقل عمومی تشد که در قالب مطالبۀ آزادی پوشش تعین یافمطرح ای مسئله، 57اسفند  17انقلاب، از همان 

ساله داشتیم.  هشتما جنگ کشد؟ خب قدر طول می. چهدر نظر گیردصورت یونیورسال آن را به توانستمقطع نمی

مطرح و اصلا شکل نگیرد  تعقل عمومی ب شد تاجمو ،بودگیری و وضعیت اضطراری که تحمیل شده بحران گروگان

 به تعویق بیفتد.  57قی انقلاب شدن بسیاری از مطالباتِ مرتبط با وجه متر

در وضعیت اضطراری کاذب دیگری  مجددا تعقل عمومی ؛است ام در بازار جهانیدغدوران سازندگی و ا ،بعدده سال 

تازه  گفتار  جاکهازآن ،بعد خواهیم. ده سال. توسعه اقتصادی میاستسازندگی  اولویت باچون فعلا  گیردمیقرار 

 فتد.امیبه تعویق  آن مطالبه باز ،دسیستم را از درون اصلاح کن خواهداست، جریانی که میافتاده طلبی راه اصلاح

و  و بازسازی و تعدیل جریان اصلاحات گفتار اعتدالبا سیطرۀ ده سال  و پس از آن هم حدود  88 سال به رسیممی

آن  ،برجام مطرح است سئلۀ فرجامِمتا وقتی  در چارچوب همین نظام رویاروییم.با جهان  اولویت مذاکره و معامله

 شودای که مطالبه مطرح میی اول بشود ولی لحظهنیاز به رخداد دارد تا مطالبه .شودمطرح نمی به وجهی کلیمطالبه 

به حیات  نظام از این جا به بعد هر چند سال هم که این ،مطالبه دیگر حد درونی این گفتار است آن کهبه دلیل آن

تعقل ده است و شتواند برآورده کند مطرح ای که نمیبه لحاظ نمادین مرده است چون مطالبه خودش ادامه دهد

د. شوسوژه سیاسی بشود یا ن تواند. او میرودرروییمسوژه سیاسی  حال با امکان خلقآن مطالبه وصل است.  هب عمومی

تواند بگوید مثلا من چند مطالبه می .تواند مطالبه را مطالبه اصلی در نظر نگیردمی او های رخداد است.امکان واین جز

 هر حال مطالبه دیگر مطرح شده است.اما به دیگر هم دارم و دوباره آن را به تعویق بیندازد

است که  ش اینااست؟ برای من جوابش روشن است. علت حکومتحد درونی  ،چرا این مطالبهتوانیم بپرسیم اما می

یعنی گفتار سکولاری  .شدنمدرنخواست این یعنی  ؛بر سر حکومت قانون بوده است در ایران از مشروطه تا الان دعوا

بعد از انقلاب ش بسازیم. ابتواند قانون وضع کند و مردم شکل بگیرد و بعد هم حدود آزادی تعیین شود و نهاد برای

های شرعی های شرعی، منعواجب و متکی بر یعنی شرعی .رفته استقانون از طریق ترجمه متن شریعت شکل گ ،57

هنوز تنش میان شرع و جمهوری را سالاری دینی تا بتوانند طلبی گفتند مردمو حدود شرعی. بعداً مثلا در دوره اصلاح

الان هست. بازی شرع بازی شرع و قانون از همان اول تا  خواهم بگویم. مینگه دارند و آن مطالبه را به تعویق بیندازند
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عبور نکردن از چراغ قرمز صرفا ضرورتی قانونی است یا بنیانی گوید مثلا می شودهم میو قانون یک جاهایی بامزه 

چون شما  شودتنیدگی شرع و قانون موجب تحکیم قانون نیز میاین درهمگویند ش به شما میاول شرعی هم دارد؟

اید و همین باعث گذاشتههم زیر پا یعنی فرمان خدا را را  گویی شریعتذارید قانون را زیر پا بگ دخواهیوقتی می

در تمام شئون زندگی اجتماعی ما جریان راستی به تنش. این شود پرهیز بیشتری از زیرپاگذاشتن قانون داشته باشیدمی

آن زنان شریفی که رفتند  .فهمیم؟ از همان اولشود؟ حجاب. چه زمانی ما این را میمی برجسته بیشتر کجا اما دارد

صحبت از رعایت که عملاً اعلام کردند همین ،ما انقلاب نکردیم که به عقب برگردیم و فریاد زدند،اعتراض کردند 

یعنی  ی و نهادهای دولتی مطرح شودحجاب اسلامی به منزلۀ یکی از شروط مشارکت و حضور زنان در فضاهای عموم

مثل  یقیموس». )این قضیه در مورد موسیقی هم مصداق دارد. سخنان رهبر انقلاب: خواهند ما را به عقب برگردانندمی

 ویرا از راد یقیموس. دیبرگردان ثیعادت خب نیها را از ا. جوانیبه کل دیهاست. حذفش کنمخدر مغز جوان اکیتر

با همه این اوصاف، موسیقی ...« م یپرستباشد ما کهنه م،یپرست شدکهنه ندیبگو نکهیاز ا دی. نترسدیحذف بکن ونیزیتلو

پاپ »هایی چون به نحوی پیچیده در دستگاه ایدئولوژی نظام توأمان حذف و ادغام شد و در نهایت به ظهور پدیده

های دنبال نابرابری الانالان وقتش نیست ما  ؛ایدبقیه نیروهای مترقی گفتند که شما طاغوتی منجر شد ...(« اسلامی

ای که روی سرتان است دارید شما به این یک تکه پارچههستیم و  مبارزه با استکبار جهانیدر حال اقتصادی هستیم؛ 

واجب د؟ تا جایی که حجاب اسلامی که اد. چقدر به تعویق افتاافتبه تعویق  چنین شد که مطالبهاین و ... ؟دهیدگیر می

شخصی و دینی  صرفا توانید بگویید که قضیهاز فردایی که قانون شد شما دیگر نمی .به قانون شد تبدیل شرعی است

کنند. نوربرت ها را کامل رعایت نمیقانونشهروندان سالار و سکولاری مند و قانونبله در هیچ جامعه قانون. است

با این  حکومتشود. مند میآرام آرام قانون هایعنی آدم .دن استشفرایند متمدن در حقیقت گفت که تمدنالیاس می

 .قضیه بازی کرد

 توانیم ادعا کنیم که حجاب مصداق آن حد است؟انکار: چگونه می

دانم. حد ترین نمود آن حد میترین و سیاسیترین، مشروعمهم اما دانمحد نمی تنهامن حجاب را البته باید تاکید کنم 

توانیم کجاست که می اگر حکومت را با سایر کشورهای کاپیتالیستی مقایسه کنیمشرع است.  و قانون درونیِ رابطه

شرع  و جایی که در بازی قانونسینگولار است؟ آنیا تکین امروز جمهوری اسلامی نظامی در وضعیت جهان بگوییم 

داری بانکند. ستهبه آن حد مربوط  که بسیاری از مسائل آن حد درونی گفتارش است. معلوم است ،تعریف شده است

علوم انسانی اسلامی یعنی وحدت حوزه و دانشگاه چه معنایی دارد؟ یعنی چه؟  می یعنی چه؟ دانشگاه اسلامیاسلا

و سندش این است که آخرین  ،ترین نمود استنظرم مهمبه اما مساله حجاب هست این موارد در تمامتنش چه؟ این 

ها، حجابها، ضعیفحجابها، شلحجاباین بود که کم «آزادی-زندگی-زن»ش سیستم به خیرش انقلابی واکن

های زنان و دختران ما هستند و در موقعیت .شان مال خود ما هستندها همهاین --« هاحجاب-چیز»ها و تمام بدحجاب
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شان آیند کنسرت موسیقی بگذاریم همهشان میآیند برای انتخابات همهبرای تیم ملی می .آیندشان میلازم همه

 ها از ما نیستند. حجاببیاما آیند. می

توان اقدام زیبای زنان ایرانی را در چند ماه اخیر در نوری در نظر گیریم می« آیندۀ کامل»صیغۀ زمانی رخدادها را اگر 

صورت خیلی بهفروید نظریه رویاهای  فهمم.می در پیوند با نظریۀ رؤیاهای فرویدرا  «آینده کامل». من تازه باز دید

. این یعنی آینده کامل. چرا؟ چون میل است زده در لباس مبدل: رویا محقق شدن یک میل واپسبود اینخلاصه 

چون لباس مبدل به  ،بینیدشاین که چرا الان در خواب می .تحققش مال آینده استو زده مال گذشته است واپس

رویا و فضای رویاست. این روایت من شاید رمانتیک  ،رین برای آشنایی با صیغه آینده کاملتنش است. بهترین تم

میل دانم. این رویا یای رهایی ایرانیان میؤرا ر 57اسفند  17من  توان از آن دفاع کرد.به گمان من میباشد ولی 

ی این رویا را بیاوریم در لباس واقعیت. بایستی یک زمان نحقق یافته است.با لباس مبدل است که  57زدۀ انقلاب واپس

این رویا به واقعیت آمده است. شاهد؟ تصویرهایی که شما از پایان تابستان  1401کنم در انتهای تابستان من فکر می

« مردم»شمار زیادی از که اگر فرض کنیم زمانی برسد و تا اطلاع ثانوی هم خواهید دید.  ایمدیدهتا همین الان  1401

مصادره شد یا مان انقلاببگویند که دیگر تمام است و باختیم و  مأیوس شوند و مثلاً بترسند وخواه و آزادی معترض

 1401تصویرهایی که در  این رویا هنوز در واقعیت حضور دارد. از این قبیل، باز هم باید تأکید کرد کههر چیزی 

 این تصویرها در ضمن به .صویرها فقط مال آینده نیستندتصویرهای آینده است. آینده کامل است چون این ت ایمدیده

، اگر تعبیر فروید یعنی – گذشتهبه بینیم که توامان یعنی در زمان حال تصویرهایی می تعلق دارند:آرشیوهای گذشته 

شود جهانی چون جهانی که با این تصویرها ساخته می تعلق دارند،آینده  به و –زده آرشیوهای واپسبه  را به کار بریم،

 خواهیم.است که ما می

 

اجازه دهید در پایان خیلی کوتاه درباره این مفهوم آینده کامل نیز صحبت کنیم. با شناختی انکار: 

 یک فهم پوزیتیویستی از آینده کنید قاعدتاکه من از شما دارم وقتی شما از این مفهوم استفاده می

 یتدترمینیس در مقابل به فهمد. یندار که مستقل از مداخله ما ضرورتا رخ خواهد داد کهعنای آنمبه

. تحقق این آینده کامل حتی در آن مثال فرویدی هم ی تاریخ هم که قائل نیستیدجبرگرایانهیا 

وقت یچاتفاقا بنا بر عمل ماست یعنی اگر من صبحی که آن رویا را دیدم خودم را بکشم آن آینده ه

ارد. آیا قرار دامروز ما  رایرسد. پرسش آخر این است که این آینده کامل چه فراخوانی بنمی

ای به ما دهد از این که آینده در بر است و است این خواب، این رویا، صرفا یک کیف سرخوشانه

وظیفه را بر دوش ای بابتش نیست یا اتفاقا نوعی از وفاداری، وفاداری که حدی از رسالت و نگرانی

 آید. این کجاست؟گذارد از دلش در میما می
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با توان تصور کرد چون ترین مسئولیتی است که مییا در واقعیت سنگینؤ: ببینید صد درصد نگه داشتن یک رنجفی

اما است « مجازی»است، واقعیتی « مثالی»تعبیری رؤیا جسم دارد ولی جسمش به. رریا سر و کار داریمجنس چیزی از 

. هر آن ممکن است دود شود و به هوا برود. به توان آن را از کف دادخیالی یا موهوم نیست. بله. مثل اب خوردن می

 «نیسفال یگنج در ظرف دنیبه دوش کش»از پولس رسولکشند. مانَد. حاملان رؤیا بار شیشه بر دوش میبار شیشه می

هاتان ها و قدمکنید، این بار شیشه را، باید مراقب تک تک حرکتمیاین ظرف سفالین را حمل . وقتی گویدسخن می

معیار زنده نگه داشتن  زند، با، هر حرکتی که از او سر میآوردان به زبان میای که انسجمله هر باشد. در این حالت،

ای به زبان جمله جایی که ،کنیمگیری میجایی که موضع ،کنیمجایی که ابراز نگرانی می .شودمیسنجیده یا ؤر

اند که هاییرگفت کارهای هنری بزرگ کامی والتر بنیامینیاست. ؤاش برای زنده نگه داشتن آن رهمه ،آوریممی

این یک تعریف دیگر از آینده کامل است. یعنی  .کنند که هنوز زمان برآوردنشان نرسیده استهایی ایجاد میمطالبه

تصویرهایی  ،گیرندجای می جهانی که این تصویرها در آن قدم ساختنِ به کنند به قدماین تصویرها ما را موظف می

 استبرای همین  ساز باشد،تواند سرنوشتداریم میهر قدم که برمی افتند.یا جا نمی گیرنددر این جهان جای نمی که

الان کسی بیاید در  اگرکند. های جنسی فرق میبا دفاع از حقوق اقلیت ،کندحجاب برداشتن با برهنگی فرق میکه 

به آن کار خطیر لطمه خواهد زد، آنگاه هیچ بعید  نث و مذکرامؤخواهان ممن خواهان آزادی همجنس خیابان بگوید

مکن است پیروزی را به تعویق ساده بگوییم، مکنیم از کف برود، حمل می« در ظرفی سالین»که « گنجی»نیست 

، جهانی که اگر از دست برود مانرؤیای رهایی جمعیممکن است  ،ممکن است آن جهان اصلا شکل نگیرد ،بیندازد

ی بیاید کسالان اگر  شماری که پس از پیروزی باید مطرح شوند ناممکن خواهد شد ...های بیتحقق نیابد طرح مطالبه

مشخص است که چنین حرفی نسبتی با جهان  ،زنده باد دیکتاتوری پرولتاریا ،بگوید زنده باد سوسیالیسمدر خیابان و 

داریم، بر تک تک ماست که دم به دم، در هر گامی که برمیو  ها مسئولیت داردهمه این کهامروز ما ندارد. خلاصه آن

 دیشیم.ها بینبه این مسئولیت

 

 

 


